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Abstract 
The rule of nafie-Sabil (negation of the mustache) is one of the basic rules of 
Shiite jurisprudence with the theme of “negating any ruling that includes the 
dominance of non-Muslims over Muslims”. It has many applications in 
various fields of international relations, including economic relations, and 
can be a solid theoretical basis for resistance economic policies. Accordingly, 
the economic approaches of this rule, including the "need to eliminate dollar-
based dependence" from the country's economy and the "need for self-
sufficiency in basic and strategic goods," are not merely considered an 
economic policy, but a jurisprudential requirement. Although the theory of 
"Ricardo's comparative advantage" is not absolutely rejected, "targeted self-
sufficiency in vital goods" is emphasized. However, what can weaken the 
theoretical basis of this rule are the five objections that Sheikh Ansari and 
Allama Tabataba'i have raised, referring to the verse "Allah will not make a 
way for the disbelievers against the believers" as the main reason for this 
rule. The present study, using an analytical-critical method and using 
narrational and jurisprudential sources, shows that none of these objections 
are valid; As a result, the verse of nafie-Sabil (negation of the mustache) is a 
valid and dominant evidence of all the primary evidence that leads to the 
dominance and domination of the infidels over the Muslims. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 : یاقتصاد اسلام یآن برا یهاافتیو ره لیسب ینف یةآ

 ئیو علامه طباطبا یانصار خیاشکالات ش یانتقاد یبازخوان

 پژوهشگاه حوله و دانشگاهاقتصاد  دانشجوي دكتتيآموختة سطح چهار حولة يلمية قم و دانش/         سيدعلي صداقت 
 alisedaghat@rihu.ac.ir 

 mostafakazemi@rihu.ac.ir  پژوهشگاه حوله و دانشگاه دانشيار گتوه اقتصادآبادي / مصطفي كاظمي نجف

 masuminia@khu.ac.ir  دانشگاه خوارلمي گتوه اقتصاددانشيار نيا / غلامعلي معصومي

 21/10/0417 ـ پذيرش: 03/00/0414دريافت: 

 چكيده
ان نامسلمان ةغلبهتگونه حكم مشتمل بت  ينف» با مضمون عهيفقه ش يال قوايد اساس ليسب ينف ةقايد

هاي ر ال جمله روابط اقتصادي ر ال كاربست المللنيروابط بهاي گوناگون بوده، در يتصه «بت مسلمانان
ت هاي اقتصاد مقاومتي باشد. بتواند مبناي نظتي محكمي بتاي سياستبسياري بتخوردار است و مي

ال اقتصاد كشور و نيز « لزو  رفع دلارمحوري»قايده ال جمله  هاي اقتصادي ايناين اساس، رهيافت
يك  لكهب، ياقتصادمطلوب  استيس كينه صتفاً « كيو استتاتژ ياساس يدر كالاها ييخودكفالزو  »

شود، اما رد نميبور مطلق بهاگتچه « ريكاردو ينسب تيمز» يةنظتگتدد و تلقي مي يفقهالزا  
ين امبناي نظتي تواند گيتد. اما آنچه ميمورد تأكيد قتار مي« ياتيح كالاهايهدفمند در  ييخودكفا»

به دلالت  يئو يلامه بباببا يانصار خيش يال سواي است كه گانه، اشكالال پنجنمايدقايده را تضعيف 
تف شده طم تتين دليل اين قايدهينوان اصليبه «لاًيالمؤمنين سب ييل نيالله للكافت جعليلن » يةآ

كه  دهدينشان مفقهي، گيتي ال منابع نقلي و و با بهتهي انتقادي ر ليپژوهش حاضت با روش تحلاست. 
اي هياول ةادلة هممعتبت و حاكم بت  يليدل ليسب ينف يةآ، نيست؛ در نتيجهوارد اشكالال  نيال ا كيچيه

 است كه غلبه و تسلط كفار بت مسلمانان را در پي دارند. 

، يانصار خيش، هدفمند ييخودكفاهاي اقتصادي، غلبة نامسلمانان، رهيافتل، يسب ينف يةآ ها:كليدواژه
 ئي.يلامه بباببا

  .JEL :G34 ،P4بندي طبقه
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 مقدمه

ه شماري ال سوي كفار است كهاي بيها و ددمنشيهاي تلخ و لننده و ظلمتاريخ روابط مسلمانان با كفار، شاهد بتهه

كند، آن است كه تت ميتت و لنندهآلارد. آنچه اين حقيقت را تلخاي را ميمطالعة آنها جان هت مسلمان غيور و آلاده

امعه پذيت ر كه غالباً حاكم جقتاردادهايي ننگين روا داشته شده و يك مسلمان ظلم ها، در قالببسياري ال اين ستم

ي ال بتدار متضمن واگذاري امتيال استختاج و بهته« دارسي»بور رسمي بدان تن داده است. امتيالنامة هم بوده ر به

اري امتيال انحصاري تجارل توتون  متضمن واگذ« رژي»سال به انگلستان(، امتيالنامة  71نفت يمدة خاك ايتان تا 

هزار كيلومتت متبع ال خاك ايتان و  271 انتقال سلطة « تتكمانچاي»و « گلستان»نامة و تنباكو به انگلستان( و پيمان

 حق كشتيتاني در درياي خزر به روسيه(، در لمتة همين قتاردادها هستند. 

بسا همة ايشان ر قتاردادي كه مستلز  غلبه و سلطة كفار اين در حالي است كه بسياري ال فقهاي اماميه ر و چه 

اند و دههاي جزئي بتنتابياند و حتي غلبة كافت بت مسلمان را در بسياري ال نمونهبت مسلمانان گتدد را بابل شمتده

 اند: فتاوايي ال اين قبيل صادر فتموده

 ي مسلمانان ابتاف را ندارد. هاالف( كافت حق بلندتت ساختن ساختمانش نسبت به ساختمان

؛ محقق حلي، 47، ص2، ج0386ينوان نمونه ر.ك: بوسي، به  اين مطلب در كلمال فقهاي همة ادوار آمده است

. يلامه حلي آن را مورد (717، ص2، ج0363؛ خميني، 473، ص3ق، ج0404؛ كتكي، 313ر312، ص0ق، ج0418

مورد اتفاق »و شهيد ثاني حتي آن را  (018، ص07ق، ج0402؛ 344، ص3ق، ج0404يلامه حلي،   اجماع شمتده

 (. 63، ص3ق، ج0403دانسته است  شهيد ثاني، « همة مسلمانان

 كند. ب( كافت بت مسلمان حق شفعه پيدا نمي

ق، 0404( و يلامه حلي  يلامه حلي، 474ر473، ص3ق، ج0416؛ 033، ص3، ج0386شيخ بوسي  بوسي، 

 اند. د اجماع فقهاي شيعه دانسته( اين مطلب را مور202، ص02ج

 باشد. اي كه مسلمان است، به كافت بابل ميج( فتوش بتده

؛ يلامه حلي، 023، ص7، ج0386بوسي،  ال جمله ر.ك:  اين مطلب نيز فتاوان در كلمال بزرگان مطتف شده

 (. 201صق، 0406لهته، لهته آن را مورد اجماع يلما شمتده است  ابنو ابن( 78، ص7ق، ج0403

 د( پدري كه كافت است بت فتلند مسلمانش ولايت ندارد. 

و شهيد ثاني نيز آن  (016، ص02ق، ج0404كتكي،   محقق ثاني هتگونه مخالفتي با اين حكم را نفي فتموده

 (. 077، ص6ق، ج0403است  شهيد ثاني،  را اجمايي دانسته

 هاي نفوذ و رخنة نامسلمانان در جامعة اسلاميگاهمة جلوهبت اين اساس، وقتي فقيهان شيعي با اين حساسيت ال 

هاي نوين غلبة كفار بت مسلمانان خصوصاً در جنگ اقتصادي ايتان اسلامي با گاكتدند، يافتن جلوهجلوگيتي مي

ت دارند دوسدر حق مؤمنان دريغ نداشته، در رنج و گتفتاري بودن آنها را خيانتي امتيكا و ديگت دشمناني كه ال هيچ 
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لوُن كمُْ خ بالاً لا يأَْ»اند: شان پيداست و دشمني بيشتتي را در سينه پنهان كتدهكنند، دشمنيكه دهان بال ميو همين

ذا در حولة (، ضتوري است، و ل008يمتان:  آل« ودَُّوا ما ينَتُِّمْ ق دْ بدَلَِ البْغَضْاءُ منِْ أ فوْاههِمِْ ومَا تخُفْيِ صدُوُرهُمُْ أ كبْتَُ

 هاي نوين اين آية شتيفه باشد: اقتصاد اسلامي، بعيد نيست نكال ذيل بالتاب

 يكالاها يلداخ ديتول ةتوسعبوده و  ياقتصادي ر ضتورل فقه كي ي،اساس يبه واردال كالاها يكاهش وابستگر 

 ي ريكاردويي ر لال  است. نسب تيمزيد  تطبيق در صورل  يحتر  كياستتاتژ

ايمال  نتايا هييل بارهاوجود دارد و  كايكه امكان قطع آن توسط دولت امتر وابسته به دلار  ينظا  پولبقا بت ر 

 است.  يو حتا  شتي «يتيپذسلطه» بارل ، مصداقر شده

د  و ي يكه حافظ منافع مل تديصورل پذ يدر چارچوب ديباالمللي، ي و قتاردادهاي بينخارج يگذارهيستمار 

 باشد.  ياتيح يوابستگ

 . ستا يخاص ضتور يكشورها ياقتصاد ةال انحصار و سلط يتيجلوگ يبتا يتجار يبه شتكا يبخشتنوعر 

تتين د ر ال محوريشوال آن ياد مي« قايدة نفي سبيل»ر كه به ينوان « اصل نفي غلبة كفار بت مسلمانان»بنابتاين 

گفتماني مسلمانان بوده و تثبيت يلمي و غبارلدايي كلي همة تعاملال بتون هايگيتياصول حاكم بت روف و جهت

كه گا  مهمي در مسيت جلوگيتي ال وارد آمدن دوبارة صدمال شده پيتامون آن، ضتوري است؛ چتاال شبهال مطتف

 باشد. ناشي ال قتاردادهاي مستلز  غلبة كفار بت مسلمانان مي

  شيخ اي دانست كه در كلاگانهتوان اشكالال پنجتتين شبهاتي كه دربارة اين اصل مطتف شده را ميحال اصلي

لت هاي فقهي و تفسيتي شيعه ر پيتامون دلاتتين شخصيتتن ال بتجسته ينوان دوانصاري و يلامه بباببائي ر به

[ مؤمنان، بتاى كافتان بت ]ليان گاهيچخداوند ه(؛ 040 نساء: « ل نْ يجَعْلَ  اللهُ للِكْافتِيِن  يلَ ي المْؤُمنِيِن  سبَيِلاً»آية شتيفة 

 دليل اين اصل ر مطتف شده است. تتين خواهد داد ر به ينوان اصلي[ قتار نايغلبه] يراه

اند و نظت به البته شيخ انصاري اين اشكالال را فقط در مقا  بحث يلمي به دلالت اين آية شتيفه مطتف فتموده

(ر، در 782، ص3ق الف، ج0407نكال ديگت ر همچون نقل اجماع بت تمسك به آيه و شهتل استناد بدان  انصاري، 

( 042، ص4؛ ج737ر737، ص3ق الف، ج0407مل بت غلبة كافت بت مسلمان  انصاري، مواردي به بطلان قتارداد مشت

اند، اما آنچه مهم است اينكه ( را پذيتفته028ر026ق ب، ص0407و يد  ولايت كافت بت فتلند مسلمان  انصاري، 

لتلاند و را بتواند اساس اين اصل كليدي شده توسط اين دو شخصيت شاخص، ميپاسخ ماندن اشكالال مطتفبي

تكتار  ورلان بههاي فقهي ر حقوقي بتاي ابطال قتاردادهايي ال اين قبيل را تضعيف نمايد و لمينه را بتاي بمعابزار

 هاي تلخ گذشته مهيا نمايد. تجتبه

اي ر ال ال اين جهت، پتسش اصلي اين مقاله آن است كه آيا تمسك به اين آية شتيفه بتاي نفي احكا  اوليه

بيل صحت قتاردادها، ولايت پدر بت فتلند، ملكيت كافت نسبت به اموال خود ر كه يتفاً سبب غلبة كفار بت ق

شود، صحيح است يا اشكالال واردشده توسط اين دو شخصيت ارجمند يلمي به دلالت آية نفي مسلمانان مي

 رسد؟ سبيل وارد به نظت مي
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 پيشينة تحقيق

اي در لمينة قايدة نفي سبيل انجا  شده و مقالال بسياري در اين لمينه نگاشته ستتدهاگتچه پيش ال اين، مطالعال گ

 اند.شده است، اما بيشتت اين مقالال، با محوريت مطالعة تطبيقال اين قايده به نگارش درآمده

 ال اهميت و، گاه درصدد اثبنفي سبيل را در قلمتو سياست خارجي مورد واكاوي قتار داده ةقايدبتخي ال آنها 

( و گاه كيفيت اجتاي آن بدون 0383اند  تتكستاني، حكومت اين اصل نسبت به سايت اصول سياست خارجي بتآمده

 (. 0384، يهتند يجعفتاند  استلزا  انزواي مسلمانان در جامعة جهاني را مورد بترسي قتارداده

داده و به موضوياتي همچون يد  دلالت  گتوهي ديگت، وجوه سياست داخلي قايده را محور تحليل خود قتار

( يا آثار 0337ممتالنيا،  و قايده بت نفي صلاحيت مسلمانان غيتشيعي در تصدي مناصب حكومتي  شكاري، مليحي

 اند. ( پتداخته0386محمددخت،  و اين اصل در تحقق اتحاد ملي و انسجا  اسلامي  مالميت

 فتد ؛ اميتي0331تولايي،  و قايده در احكا  فقهي  شايق، حائتي بخشي ال ادبيال موجود نيز به تبيين تطبيقال

( 0336مطلبي كتبكندي،  و حسيني( و يا بتخي مسائل اجتمايي  حاج0363؛ سيمايي صتاف، 0334كامتان،  و

 اياختصاص يافته است. يلاوه بت اين، بتخي مقالال به بترسي انعكاس تطبيقال اين قايده در آراي فقيهان بتجسته

 اند. ( توجه كتده0330هاشمي،  و  رضايي ( و اما  خميني0330چون صاحب يتوه  لنگنه شهتكي، 

ما اثبال مستندال اند، اشود كه اگتچه مستقيماً بت تطبيق قايده تمتكز نداشتهدر ميان اين آثار، مقالاتي نيز ديده مي

بت اين اصل با ديگت مباني شتيي همچون اصل نفي سبيل را نيز رسالت اصلي خود قتار نداده و صتفاً نس ةقايد

 (. 0337فخلعي،  و اند  احمدوند، قبولييدالت را مورد بترسي قتار داده

اره نفي سبيل اش ةهاي موجود يا به اشكالال واردشده ال سوي شيخ انصاري بت دلالت آيرو اغلب پژوهشالاين

 و ؛ رضايي010ص ،0382اند  صتامي، اشكالال تسليم شده بور كامل به ايناند و يا در صورل اشاره، يا بهنكتده

اند بندي ال آن يبور كتده(، يا بدون نقد و جمع30ص ،0337ممتالنيا،  و ؛ شكاري، مليحي78ص ،0330هاشمي، 

هايي محدود و قابل مناقشه نسبت به بتخي ال اشكالال (، و يا صتفاً به پاسخ013ص ،0334فتد، كامتان،   اميتي

 (. 26ر27ص ،0363اند  سيمايي صتاف، بسنده نمودهمتعدد 

ه باشد، نگاشته شد« هاي اقتصادي آية نفي سبيلرهيافت»اي كه با محوريت ها، مقالههمچنين در اين بترسي

 مواجه نشديم. 

توان را مي (0383؛ يليدوست، 0382دهد تنها دو مقاله  رحماني، نشان مي بترسي جامع ادبيال موجود

نفي سبيل را محور اصلي تحقيق خود قتار داده و هم بتخي ال اشكالال  ةاثبال قايد ةشناسايي كتد كه هم ادل

اما در اين دو مقاله نيز چون همة ادلة قايدة نفي سبيل مدنظت نگارندگان  ،اندشيخ انصاري را نقل و نقد كتده

شده هم نشده و همچنين نقد اشكالال نقل بوده نه فقط آية مورد بحث، حتي همة اشكالال شيخ انصاري نقل

 نيز به اختصار و اجمال بوده است. 
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هاي تسالي رهيافگتفته پيتامون اين قايده، هنول خلأ بتجستهرغم فتاواني مطالعال صورليلي بنابتاين

و  يتفصيلي به اشكالال مهمي كه ال سوي اين دو شخصيت بتجستة فقه اقتصادي آية نفي سبيل و پاسخ

تتين دليل اين قايده  آية نفي سبيل( مطتف شده، محسوس است و نگارش تفسيتي شيعه به دلالت اصلي

 دار پاسخ به اشكالال ايشانهاي اقتصادي آيه پتداخته و هم با حوصله و دقت، يهدهاي كه هم به رهيافتمقاله

 رسد. شود، لال  به نظت مي

س آية شتيفه و پاسخ به اشكالال آن دو شخصيت بتجسته تبيين گتديده و سپبت اين اساس، ابتدا كيفيت دلالت 

 شود. هاي اقتصادي آن مطتف ميمصاديق و رهيافت

 . كيفيت دلالت آية نفي سبيل2

 يشتي معنا كه در حولة احكا  نيبه ا ؛نظارل دارد عيبه جهان تشت هيآ نيآن است كه ا فهيشت ةياستدلال به آ بيتقت

حكم شامل  ني. ادينما عيتشت اي دييكفار را بت مؤمنان تأ ةغلب ايوضع نشده كه سلطه  يحكم چيه، ياله نيو قوان

 ؛شوديم ر است نيكه متضمن غلبة كفار بت مؤمن يير ال جمله صحت قتاردادها يو وضع يفيهتگونه حكم تكل

بلكه ست، يرخ داده ن نيكه در جهان تكو ياسيو س يماد يهاسلطهشود، يم ينف ليسب ينف ةآي در چهآنن يبنابتا

 است.  عيدر جهان تشت ييهاسلطه نيچن تيمشتوي

 گانة شيخ انصاري در دلالت آية شريفه. اشكالات چهار1

د كه دو اشكال انشيخ انصاري چهار اشكال به استدلال به آية شتيفه بتاي اثبال قايدة نفي سبيل بيان فتموده

ت آية شتيفه دانسته و دو اشكال ديگت، بت فتض پذيتش اصل دلالت اولية آية شتيفه اول را ناظت به اصل دلال

الف، ق0407كنند  انصاري، مطتف شده و هتيك مانعي را بتاي حجيت ظاهت آية شتيفه در اين معنا مطتف مي

 (. 784ر787، ص7ج

 «اي كه مسلمان است به كافتفتوش بتده»شايان ذكت است كه ايشان اين مطالب را در ضمن بحث پيتامون 

روشني  ، يتفاً غلبة كافت بت مؤمن را به دنبال دارد، اما به«ملكيت كافت نسبت به بتدة مسلمان»اند؛ ليتا مطتف فتموده

وصيت نداشته، بلكه كلا  ايشان شامل هت حكم اولي شود ر خصر كه در كلا  ايشان تكتار مي« ملكيت»حكم 

 شود. ديگتي كه يتفاً بالكتدن راه كافت بت مسلمان است نيز مي

 . اشكال اول شيخ انصاري: ضيق دلالت آية شريفه نظر به موارد قطعي عدم جريان حكم آن1ـ2

ية شتيفه، لسان آ»د، آن است كه: انتوضيح نخستين اشكالي كه شيخ انصاري به دلالت آية شتيفه مطتف فتموده

ناپذيت است و لذا اگت دامنة دلالت آن را ال ابتدا گستتده بدانيم، بايد مواردي كه قطعاً حكم موجب غلبة كافت تخصيص
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بت مؤمن در شتيعت وجود دارد را تخصيص آية شتيفه بدانيم، پس ناچار بايد ال ابتدا دلالت آية شتيفه را محدود و 

 «.تا نيالي به تخصيص آيه نباشد مضيق بدانيم

يان ب« مواردي كه قطعاً حكم موجب غلبة كافت بت مؤمن در شتيعت وجود دارد»اگتچه در كلا  ايشان مقصود ال 

 شمارد: نشده است، اما شاگتد ايشان آخوند ختاساني، اين موارد را مدنظت شيخ انصاري مي

اند؛ ؛ فقها در اين صورل به بقاي ملكيت كافت ملتز  شدهر يبد كافت شخصي كه خود كافت است، مسلمان گتدد

 شود. اگتچه كافت به فتوش بتدة مسلمانش مجبور مي

اند ر مسلماني يبد مسلمان ديگتي باشد، اما مالك بميتد و وارث مالك كافت باشد؛ در اين صورل فقها فتموده

 رسد. اين يبد به همان وارثي كه كافت است به ارث مي

سلماني يبد مسلمان ديگتي باشد، اما مسلمان مالك كافت شود كه بال فقها در اين صورل به بقاي ملكيت او ر م

 (. 33ق، ص0417اند  آخوند ختاساني، نسبت به يبد مسلمان خويش ملتز  شده

 . پاسخ اول: تفاوت ميان تملک اختياري و تملک قهري1ـ2ـ2

ان تملك اختياري بتدة مسلمان با تملك قهتي و تعبدي او فتق نهاده آخوند ختاساني در پاسخ به اين اشكال، مي

را مختص صورل نخست دانسته است. حال آنكه در شتيعت، دليلي بت اينكه كافت « جعل غلبة كافت بت مسلمان»و 

ي ر دشده همه ال قبيل تملك قهتي و تعبتواند با اختيار خود مالك مسلمان گتدد وجود نداشته و موارد مطتفمي

صورل بقايي مثل نمونة اول و سو  ر هستند  آخوند ختاساني، صورل حدوثي مثل نمونة دو  و چه بهچه به

 (. 33ق، ص0417

 توان مطتف كتد و هم اشكال حلي.به اين پاسخ آخوند ختاساني، هم اشكال نقضي مي نقد و بررسي:

د، محدود به آيغلبة كفار بت مؤمنين به نظت مياشكال نقضي آنكه دائتة مواردي كه حكم فقها به نويي تجويز 

موارد تملك قهتي مسلمان نيست و مثلاً فقها ختيد ساختمان بلندتت ال سايت مسلمانان كه توسط مسلمان ساخته 

مونه ر.ك: ينوان ناند بدون آنكه وي را ملز  به تختيب مقدار بلندتت كنند  بهشده باشد را بتاي كافت جايز دانسته

، 0363، خميني، 707، ص0ق، ج0403؛ يلامه حلي، 313، ص0ق، ج0418؛ محقق حلي، 47، ص2، ج0386، بوسي

 ايشان، ساختن ساختمان بلندتت ال سايت مسلمانان توسط كافت را مصداقتت بيان شد كه هم (. با اينكه پيش717، ص2ج

ق، 0414اند  نجفي، احب جواهت نيز فتمودهبور كه صاند و روشن است كه ر هماندانسته« غلبة كافت بت مسلمان»

 ( ر ميان اين دو صورل ال لحاظ غلبة كافت بت مسلمان تفاوتي وجود ندارد. 287، ص20ج

ت بت تغليب كاف»است كه حكم اولي شارع كه يتفاً بت آن  كه وجدان گواه آناما اشكال حلي به ايشان آن است 

اوست؛ حال چه كافت با اختيار خود بتاي ختيد بتدة مسلمان اقدا  كتده  كند، نفس حكم به ملكيتصدق مي« مسلمان

 باشد و چه اختيار او در ميان نباشد و شارع او را تعبداً مالك بتدة مسلمان بشمارد. 
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ميمة شود، معتقد شويم به اينكه نفس حكم به ملكيت كافت با ضبنابتاين حتي اگت در بحثي كه در آينده مطتف مي

نيست، بال اين محجور بودن كافت ال تصتف است كه مانع « غلبة كافت بت مسلمان»نستن او ال تصتف، يتفاً محجور دا

 صدق غلبه شده است و نه تعبدي بودن حكم شارع به ملكيت. 

 . پاسخ دوم به اشكال اول شيخ انصاري: ناگزير بودن از تخصيص در هر صورت1ـ2ـ1

محدود »اند كه تخصيص، بهته بتده« تخصيص»ال اين دقت در معناي محقق ايتواني در پاسخ به شيخ انصاري 

، تنها فتد تخصيص نيست، بلكه حتي مخصص «تضييق متاد جدي»است و لذا « كتدن لفظ به بتخي ال افتاد آن

گيتد و كند نيز نويي ال تخصيص است و تخصيص هم گاه با لفظ صورل ميمتصل كه متاد استعمالي را مضيق مي

شود، پس محدود كتدن لفظ آية شتيفه به يالم آختل يا نفي حجت ر كه دو احتمال مدنظت شيخ باً درك ميگاه ل

 (.072ر070، ص0ق، ج0417انصاري در مقصود ال آية شتيفه است ر نيز تخصيص است  ايتواني، 

د بور كه آخوناگتچه اشكال ايشان به ظاهت تعبيت شيخ انصاري صحيح است و ر همان نقد و بررسي:

اي دارد كه ( ر تخصيص در دانش اصول، معناي گستتده206ق، ص0413اند  آخوند ختاساني، ختاساني فتموده

د و نظت شودار نميشود، اما روف اشكال شيخ انصاري با اين پاسخ لفظي خدشهشامل مخصص متصل نيز مي

اگتچه »، اشكال شيخ انصاري با اين يبارل قابل تصحيح است: «تخصيص»به اين دقت ايتواني در اصطلاف 

سو آية شتيفه، ظهوري قوي در يموميت دارد و ال اصل تخصيص آية شتيفه قطعي است، ولي وقتي ال يك

لمان آن موارد قطعي غلبة كافت بت مس متاد استعمالي ال آية شتيفه، شامل»سوي ديگت امت دائت است بين اينكه 

نكه و يا اي «انددر شتيعت بشود و سپس با مخصص، كشف شود كه اين موارد در متاد جدي مولا دخيل نبوده

، بايد صورل دو  را تتجيح داد و گفت ال ابتدا «ال ابتدا متاد استعمالي ال آية شتيفه هم شامل اين مورد نشود»

ت، اگتچه شده است. به بيان ديگيفه شامل اين موارد قطعي ال غلبة كافت بت مسلمان نميمتاد استعمالي ال آية شت

صدق كند، ولي « تخصيص»بت ختوج اين موارد خاصه ال يمو  آيه ببق اصطلاف دانش اصول، در هت صورل 

و اختاج  رل نگتفتهروشن است كه اگت اين موارد ال ابتدا داخل در متاد استعمالي ال آيه نباشند، اختاج حقيقي صو

حقيقي موارد ال لساني با اين قول در يمو ، به راستي مئونة فتاواني دارد، پس بايد احتمال يد  دخول اين 

 «.موارد در متاد استعمالي ال آيه را متعين دانست

 . پاسخ صحيح به اشكال اول شيخ انصاري نظر به ظهور قوي آية شريفه در ارادة استعمالية عموم1ـ2ـ3

ليني، تتين روايت دال بت آن  كتچه اصل ادلة ملكيت كافت نسبت به مسلمان در آن چند مورد، قابل نقد بوده و اصلياگ

باشد، اما نيالي بدان نيست و حتي با فتض پذيتش كلا  شيخ انصاري السند مي( متفويه و ضعيف432، ص6ق، ج0416

توان اين پاسخ را به ايشان يتض كتد: ت بت مؤمن بال كتده است، ميدر اينكه شتيعت در آن چند مورد، راهي را بتاي كاف

شود، دو ظهور دارد و اصل آن است كه اين دو محقق هستند: نخست آنكه هت سخني كه ال گويندة حكيم صادر مي
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يد؛ ديگت حاضت نمامعناي الفاظ، متاد استعمالي گوينده بوده و وي قصد داشته با اين الفاظ، معاني آنها را در ذهن مخابب 

اينكه اين متاد استعمالي، متاد جدي متكلم نيز بوده و ال قصد حاضت كتدن آنها به ذهن مخابب، شوخي كتدن و امتحان 

 كتده، بلكه خبت دادن يا انشا نمودن آن معنا را در نظت داشته است. نمودن و... را دنبال نمي

رغم قول ظهور آية شتيفه در فتض كلا  شيخ انصاري آن است كه يليحال در آية شتيفة مورد بحث، پيش

يمو ، اين يمو  قطعاً متاد جدي ال آية شتيفه نبوده است و در شتيعت، مواردي وجود دارد كه كافت بت مسلمان غلبه 

ببق اصل اول، يمو  آيه را متاد استعمالي بدانيم و ببق  داده شده است؛ بنابتاين ما ميان اين دو راه ناگزيت هستيم: يا

قدر متيقن، فقط ال اصل دو  يدول كنيم؛ و يا اينكه با هت دو اصل مخالفت نماييم و بگوييم يمو ، حتي متاد استعمالي 

 ال آيه هم نيست. 

، بتاي تعيين راه دو  رسد كه در سيتة يقلا، راه اول متعين است و صتف ظهور قوي يبارل در يمو به نظت مي

ي دانيم كه موارد اندكهتحال ما مياند ر كافي نيست؛ ليتا مفتوض آن است كه بهر كه شيخ انصاري آن را پيموده

مشمول اين يمو  نيستند و اين يمو ، قطعاً متاد جدي مولا نيست؛ پس چتا ال اصل اول هم رفع يد كتده، يمو  را 

 ندانيم!؟ حتي متاد استعمالي گوينده هم 

بلكه اتفاقاً پافشاري بت ظهور قوي يبارل در يمو ، مقتضي آن است كه به خابت ختوج چند مورد نادر ال اين 

دار نكتده، با متاد استعمالي دانستن آن يمو  در همة موارد، لمينه را بتاي متاد جدي يمو ، اصل يمو  را خدشه

يم، نه آنكه ال ابتدا يمو  آيه را حتي متاد استعمالي نيز ندانسته و با دانستن يمو  در غيت آن چند مورد نادر فتاهم كن

شماري كه ببق آية شتيفه ، موارد بي«حجت»به « سبيل»يا اختصاص دادن « يالم آختل»اختصاص دادن آن به 

 توان حكم به نفي سبيل كفار بت مسلمانان داد را ال مدلول آية شتيفه خارج نماييم. مي

ناپذيت، رسيدگي به همة فقتا را واجب نمايد و سپس ال دليلي ديگت ونه اگت مولا با يك لسان تخصيصينوان نمبه

ارل گويند كه چون ظهور يبداند، آيا يقلا ميبفهميم كه وي رسيدگي كتدن به كمتت ال يك درصد فقتا را واجب نمي

كنيم كه ال ابتدا شامل هفتاد درصد ال فقتا ر ال جمله  مولا در شمول همة فقتا، قوي بوده، بايد يبارل او را بوري معنا

يكس، اقتضاي ظهور قوي يبارل مولا در يمو  آن است همان كمتت ال يك درصد ر نشود!؟ هتگز چنين نيست، بلكه به

ه بكه به خابت ختوج آن كمتت ال يك درصد، يبارل او را بوري معنا نكنيم كه هفتاد درصد ال فقتا ال ارادة جدي حكم 

ويژه دربارة مولايي كه يا  و مطلق گفتن و تخصيص و تقييد لدن، شيوة رايج سخن گفتن رسيدگي نيز خارج شوند، به

الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعا  والشتاب والنساء  ضتيلا"تتين ابلاقال ر كه حديث حتي قوي»اوست و 

 (. 348، ص4ق، ج0406 نائيني، به نقل ال: خوئي، « دلناست ر را نيز تقييد مي "الماء يوالإرتماس ف

 . اشكال دوم شيخ انصاري: قرينيت سياق براي اختصاص دلالت آية شريفه به قيامت1ـ1

دومين دليلي كه در يبارل شيخ انصاري بتاي ضيق دلالت آية شتيفه بيان شده، آن است كه پيش ال فتال مورد بحث، 
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شود كه در فتال مورد بحث نيز ظتف يد  جعل آمده است و اين قتينه مي« قيامةالفالله يحكم بينكم يو  »يبارل 

 است و نه اين دنيا. « قيامت»سبيل، 

، 2ق، ج0420اند  خميني، كار بتدهرا به« ليس بشئ»دربارة اين اشكال، تعبيت  اما  خميني نقد و بررسي:

اً دليل آن همين باشد كه با ملاحظة فتالهاي پيش و پس اند، و ظاهت( و ال پاسخ گفتن بدان هم ابا فتموده624ص

رد كه هتگز اين انداله ظهور ندا« القيامةفالله يحكم بينكم يو  »فتال مورد بحث، كاملاً روشن است كه صتف يبارل 

اختصاص دهد. همان ظهور قوي در يمومي كه شيخ انصاري « قيامت»در فتال بعدي را به « نفي سبيل»بتواند ظتف 

ويژه كند كه اين فتال ال آية شتيفه شامل يالم دنيا نيز بشود، بهز در بيان اشكال قبل بدان معتتف بود، اقتضا ميني

كفار  كه خداوند در قيامت، مؤمنين را بتبتاي بيان اين مطلب واضح « القيامةفالله يحكم بينكم يو  »آنكه يبارل 

كفار بت مؤمنين، اختصاص به قيامت داشت، يتفاً بيان يبارل مورد بتتتي خواهد داد، كافي است و اگت راه ندادن 

 بحث لغو بود. 

، 3ق الف، ج0407اند  انصاري، كه خود شيخ انصاري نيز فتمودهمؤيد مهم اين بتداشت نيز آن است كه ر چنان

غال هايي كه در آونه( ر فقيهان بزرگ مكتر به اين آية شتيفه در محدودسالي اختيارال دنيوي كفار ر در نم782ص

 اند. مقاله بيان شد ر استدلال فتموده و هتگز ال آن اختصاص به يالم آختل را بتداشت نكتده

، اند  فخت راليالبته بتخي ال مفستان يامه، روايتي را دال بت اختصاص مضمون آية شتيفه به آختل نقل كتده

 پذيت نيست. ين روايت متسله بوده، تصحيح آن امكان(، اما ا237، ص2ق، ج0414؛ سيوبي، 248، ص00ق، ج0421

 نظر به روايت تفسيري ذيل آيه« سبيل»از « حجت». اشكال سوم شيخ انصاري: ارادة 1ـ3

تت بيان شد، شيخ انصاري در سومين و چهارمين اشكال خود به استدلال به آية شتيفه بتاي نفي بور كه پيشهمان

 فتمايند: ة شتيفه، دو مانع را بتاي حجيت آن مطتف ميسبيل، با فتض پذيتش دلالت آي

( بتاي حجيت دلالت آية شتيفه 278، ص23ق، ج0417 بحتاني،  حدائقمانع اول كه ظاهتاً به تبعيت ال صاحب 

نقل نموده و ببق آن، حضتل در پاسخ به كساني كه  مطتف شده، روايتي است كه شيخ صدوق ال حضتل رضا

ايشان همچون حضتل ييسي به آسمان »گفتند: كتدند و ميرا با استناد به همين آيه نفي مي شهادل اما  حسين

دانستند و نه اينكه هت راه ديگتي بتاي غلبه « حجت»در آية شتيفه را منحصت به « سبيل»، «يتوج داده شده است

دوق، رخ داده است ر بسته شده باشد  ص و بتتتي كفار بت مؤمنان ر ال جمله قتل كه دربارة بسياري ال خوبان ديگت نيز

 (. 214ر213، ص2، ج0368

 تت توسط صاحب حدائقبور كه بيان شد، تمسك به اين حديث بتاي سلب حجيت ال ظاهت حديث، پيشهمان

ين اند و شيخ انصاري در ابتآمده حدائقمطتف شده است و لذا يالمان پيش ال شيخ انصاري، درصدد پاسخ به صاحب 

(. 787، ص3ق الف، ج0407خوانده است  انصاري، « آميزتكلف»اي فتموده و آنها را به هت دو پاسخ اشارهبحث، 

 پتداليم: اينك به نقل و بترسي آن دو پاسخ مي
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، 2ق، ج0406 متاغي،  يناوين(، صاحب 773، ص02ق، ج0403 ياملي،  مفتاف الكتامهصاحب  پاسخ اول:

اند كه حتي مطتف فتموده حدائق(، اين پاسخ را به صاحب 337، ص22ق، ج0414 نجفي،  جواهت( و صاحب 378ص

لكيت كافت ما»، حجت باشد، بال آية شتيفه قابل استدلال است؛ ليتا مثلاً اگت شارع حكم به «سبيل»اگت مقصود ال 

 نموده است. « حجت»نمايد، بال يتفاً بتاي كافت به ضتر مؤمن، جعل « نسبت به بتدة مؤمن

 كند كه حضتل تصور كساني كه آية شتيفه را ناظت به يالم تكوينبيان ديگت، روايت بيش ال اين بيان نميبه 

فار فتمايند خداوند قانون و تشتيعي ندارد كه كشمارند و ميدانسته بودند، متدود دانسته، آن را ناظت به يالم تشتيع مي

 و حجتي بتاي آن داشته باشند. پيدا كتده  بتوانند بت اساس آن بت مسلمين غلبه

اند الله شبيتي لنجاني فتمودهبور كه آيترسد؛ ليتا ر هماناما اين پاسخ كافي به نظت نمي نقد و بررسي:

( ر اگت مقصود ال نفي سبيل، نفي حجت باشد، ظاهت آيه، نفي حجتي كه 4377، ص02ق، ج0403 شبيتي لنجاني، 

نفي حجتي »بطلان اسلا   مسلك مسلمانان( كند، خواهد بود؛ چتاكه به روشني  اثبال حقانيت كفت  مسلك كفار( و

، معنايي نادرست است و مثلاً معلو  است كه اگت مسلماني، «كه به سود شخصي كفار در تعاملال رولمته با مسلمانان

ن يتفاً بتتتي و غلبه مال ذمي را بدلدد، خداوند متعال بتاي ذمي به ضتر مسلمان، حجت قتار داده است؛ اگتچه اي

 دادن شخص كفار بت مسلمانان نيست، بلكه حكم به اقتضاي يدالت است. 

مطتف فتموده  متاغي،  حدائقبه اشكال صاحب  يناويندومين پاسخ، پاسخي است كه صاحب  پاسخ دوم:

الله خوئي ( و آيت083، ص0ق، ج0403الله بجنوردي  بجنوردي، ( و پس ال ايشان نيز آيت378، ص2ق، ج0406

 گونه توضيح داد: توان ايناند. اين پاسخ را مي( آن را پذيتفته87، ص7تا، ج خوئي، بي

دانيم كه بسياري ال روايال تفسيتي، فقط درصدد بيان مصداقي ال مفاد كلي آية شتيفه هستند نه اينكه مي

د  اختصاص مصاديق آيال به مصاديق بخواهند ابلاق آيال را بدان مصداق خاص اختصاص دهند. اين نكته  ي

 (. 077، ص2؛ ج032ر030، ص0ق، ج0416شده در روايال( در خود روايال نيز بيان شده است  كليني، مطتف

 شده ال حضتل رضاوجود دارد و روايت نقل« نكته در سياق نفي»حال وقتي در آية شتيفه، ابلاقي به قول 

ينوان قط بهرا ف« حجت»دانستند، پس چه بسا حضتل ت به يالم تكوين مينيز درصدد رد كساني است كه آيه را ناظ

اند و نه اينكه در مقا  تعيين تنها مصداق بوده باشند، و تا وقتي كه حجتي بت مطتف فتموده« سبيل»يكي ال مصاديق 

 تقييد ابلاق آيه نباشد، حق التزا  بدان نيست و بايد به ابلاق آية شتيفه ملتز  باشيم. 

سالگار « سبيل»حتي اگت قبول كنيم كه ظاهت اين روايت با صتف بيان مصداقي ال مصاديق  نقد و بررسي:

است و « حجت»، «سبيل»شود كه قدر متيقن ال مصاديق است، اما قابل انكار نيست كه ال اين روايت بتداشت مي

قانيت آن در نفي حجتي خواهد بود كه ح تت هم بيان كتديم كه وقتي آية شتيفه بيانگت نفي حجت باشد، ظهورپيش

 مسلك كفار  كفت( و بطلان مسلك مسلمانان  اسلا ( را اثبال كند. 
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، اين باشد كه در آية شتيفه، غلبة حجت مسلك كفار «سبيل»روشن است كه وقتي لالمة اين مصداق قطعي 

فار بت شخص تفاي غلبة شخص ك، ممكن نيست كه ان«سبيل»بت مسلك مسلمانان نفي شده است، در سايت مصاديق 

 مسلمانان به لحاظ تشتيعي مدنظت باشد. 

 رسد، آن است كه صدور اين روايت ال اما تنها پاسخي كه به اين اشكال به نظت مي پاسخ صحيح و سوم:

(، 47تا، صغضائتي، بي ابن« غضائتيابن»حضور دارد كه توسط « يبداللهبنتميم»محتل نيست؛ ليتا در اين سند، 

( تضعيف شده و او نيز ال 213، ص0380 يلامه حلي، « يلامه حلي»( و 432، ص2، ج0383داوود،  ابن« داوودابن»

كند كه بتاي آنها نيز توثيقي بيان نشده است و تنها راوي روايت را نقل مي« يلي انصارياحمدبن»پدر خود و او ال 

 (. 247ق، ص0416است  نجاشي، « وياباصلت هت»اين حديث كه توثيقي بتايش ذكت شده، 

كند، آن است كه در آغال اين روايت، كساني كه پيامبت نكتة ديگتي كه احتمال صدور اين روايت را تضعيف مي

اند و بتخي ال بزرگان، روايتي كه بت سهو ايشان دلالت كند را به اند، لعن شدهدانستهرا منزه ال سهو در نمال مي خدا

 (. 060، ص07ق، ج0408شمارند  خوئي، با اصول مذهب غيت قابل تصديق مي خابت مخالفت

 . اشكال چهارم شيخ انصاري: تعارض اطلاق آية شريفه با اطلاق برخي ديگر از ادله1ـ4

ادلة  تعارض ابلاق اين آية شتيفه با ابلاق»فتمايند، دومين مانعي كه شيخ انصاري بتاي حجيت دلالت آيه بيان مي

لاق سو، اباست؛ ليتا ال يك« آمده ال تجارل و تسلط متد  بت اموالدستع و وفاي به يقود و حليت مال بهصحت بي

سلمان تسلط كافت بت بتدة م»را نيز تصحيح كتده و « كنندقتاردادهايي كه راه كافت بت مؤمن را بال مي»ادلة يادشده، 

يل، كند و لذا اين دو دسته دليفه نيز همين احكا  را نفي ميكنند و ال سوي ديگت، ابلاق آية شترا اثبال مي« خود

دلة صحت نمايند، حكومت آية نفي سبيل بت اكنند، با يكديگت تعارض ميدر احكامي كه راه كفار بت مسلمانان را بال مي

 يقود و... هم روشن نيست. 

، 0ق، ج0403؛ بجنوردي، 338، ص2، ج0367شهيدي،   اندبور كه شماري ال بزرگان فتمودههمان پاسخ اول:

، هيچ وجهي بتاي نفي حكومت آية نفي سبيل بت ادلة صحت (70، ص2ق، ج0407؛ حائتي، به نقل ال: اراكي، 088ص

، ر كه خود شيخ انصاري« لا ضتر»يقود و... وجود ندارد و لسان آية شتيفه ال اين جهت، هيچ تفاوتي با لسان حديث 

، 2ق، ج0428انصاري،   اندله، ال جمله ادلة لزو  يقود و سلطنت متد  بت اموال خويش را پذيتفتهحكومت آن بت سايت اد

را به دليل نظارتش به سايت ادله، سبب نفي احكا  ضتري « لاضتر»بور كه ايشان حديث ر ندارد، پس همان (472ص

ه به همة ادلة ديگت احكا  نظارل دارد، حاكم بت آنها شمارد، بايد اين آية شتيفه را نيز كآيد، ميكه ال سايت ادله بتمي

 دانسته و سبب اختصاص احكا  بتآمده ال آنها به احكامي كه غلبة كافت بت مؤمن را دربت نداشته باشند، بشمارد. 

گواه صحت ادياي حكومت آنكه خود شيخ انصاري در مبحثي ديگت ر كه ظاهتاً پس ال اين مبحث نگاشته شده 

 (. 042، ص4ق الف، ج0407اند  انصاري، ت حكومت آية شتيفه بت ادلة يادشده را پذيتفتهصتاحر، به
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بوري  يكي ال دو دليل»اند كه ديگت گواه حكومت آية شتيفه آنكه شيخ انصاري، معيار حكومت را اين دانسته

، و روشن است (03، ص4ق، ج0428 انصاري،  «مورد خواهد بودباشد كه اگت آن دليل ديگت نباشد، اين دليل لغو و بي

كه چون آية شتيفه بيانگت نفي جعل در ظتف تكوين نبوده، فقط ناظت به مقا  تشتيع است و اگت تشتيع مقتضي اثبال 

 گتدد. غلبة كافت بت مؤمن، اصلاً وجود نداشته باشد، اين آية شتيفه لغو مي

ت: تنها راه جمع يتفي ميان دو دليل، حكومت آخوند ختاساني در پاسخ شيخ انصاري فتموده اس پاسخ دوم:

يانگت حكم بيند؛ ليتا ادلة صحت يقود و... بنيست و با نبود حكومت نيز بال يتف ميان اين دو دسته دليل مخالفتي نمي

كند اولي و اقتضايي بوده و آية شتيفة مورد بحث، حكم ثانوي و وجود مانعي ال فعليت آن حكم اقتضايي را بيان مي

يان بيند، حتي اگت نسبت ميتف در چنين مواردي، دليل دال بت حكم ثانوي را بت دليل دال بت حكم اولي مقد  مي و

تخي ال كنندة وجود مانع در بكنندة حكم اقتضايي، با دليل بيانآنها يمو  و خصوص من وجه باشد؛ ليتا دليل بيان

 (. 33ق، ص0417موارد، تعارضي ندارند  آخوند ختاساني، 

اند، لسان آية شتيفه در شمول همة احكا  دربتدارندة غلبة كافت بور كه شيخ انصاري فتمودههمان پاسخ سوم:

آيد را ال توان احكامي كه ال ادلة صحت يقود و... بتميبت مسلمان، بسيار قوي و غيت قابل تخصيص است و لذا نمي

... در شمول يقود و احكامي كه غلبة كافت بت مؤمن را دربت دارند، آية شتيفه خارج نمود، اما لسان ادلة صحت يقود و

بور كه دليل خاص به خابت اقوائيت ظهور، بت يا  مقد  قول چنداني نداشته و قابل تخصيص هستند، پس همان

(، يمو  آية نفي سبيل 304، ص2ق، ج0403؛ خوئي، 417، ص0387؛ آملي، 004، ص3ق، ج0406گتدد  يتاقي، مي

گتدد. خوشبختانه اشاره به اين پاسخ را در كلا  به ملاك اقوائيت ظهور بت ابلاق ادلة صحت يقود و... مقد  ميهم 

 (. 072، ص0ق، ج0417محقق ايتواني نيز يافتيم  ايتواني، 

( ال اين 86، ص7تا، ج( و محقق خوئي  خوئي، بي072، ص0ق، ج0417محقق ايتواني  ايتواني،  پاسخ چهارم:

اند كه حتي اگت يد  حكومت آية شتيفه بت ادلة صحت يقود و... در پاسخ به فتمايش شيخ انصاري بهته بتدهنكته 

پذيتفته شود و تعارض ميان اين دو دليل مستقت گتدد، بال همان نتيجة مدنظت ال استدلال به آية شتيفه حاصل 

ه در رسد و روشن است كنوبت به اصل يملي ميشود؛ ليتا پس ال تعارض و تساقط اين دو دسته دليل اجتهادي، مي

قتارداد فتوش يبد مسلمان به كافت ر، مقتضاي استصحاب يد  نقل و انتقال، همان حكم به  معاملال ر ال جمله

 باشد. بطلان معامله مي

 نقد و بررسي شيخ انصاري

آيد كه ادامة مطالب شيخ انصاري بتمي (، ال338، ص2، ج0367اند  شهيدي، بور كه بتخي ال بزرگان فتمودههمان

 اند: اند و در پاسخ دو نكته را تذكت دادهايشان متوجه اين اشكال بوده

شود، بلكه بهتت است با محدود كتدن ظاهت هت دو دسته اولاً اين تعارض، منجت به تساقط اين دو دسته دليل نمي

، ميان آنها جمع نمود. توضيح آنكه: چون «ور بودن او ال تصتفملكيت كافت در موارد يادشده و محج»و التزا  به 
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ا كنيم كه را بوري معن توان موارد يادشده را ال آن تخصيص لد، بايد آنناپذيت است و نميلسان آية شتيفه، تخصيص

ور ال حجبدانيم و مالك را م« سلطنت»را به معناي « سبيل»ال ابتدا شامل آن موارد نشود، پس مناسب است كه 

تصتف در يبد خود بشماريم تا مشكل بتبتف شود؛ ليتا مالك محجور ال تصتف، سلطنتي بت بتدة خود ندارد و آيه 

 كند. هم، چنين ملكيتي را نفي نمي

استقلال متد  در اموال »، ابلاق ادلة «محجور بودن مالك ال تصتف بت بتدة خود در آن موارد»بله، با التزا  به 

گتدد، اما اين نيز اشكال ندارد؛ ليتا اين تقييد در موارد بسياري نيز محدود شده، مقيد مي« نبودن آنهاخود و محجور 

 باشد، رخ داده و اين ابلاق، قول خود را ال دست داده است؛كه مالك ال تصتف در اموالش محجور مي

فساد  اقط كنند، نوبت به جتيان اصلثانياً بت فتض اين جمع ميان ادله پذيتفته نشده، هت دو دليل تعارض و تس

رسد؛ ليتا در بتخي ال موارد، مسئله مجتاي اصل صحت است و نظت به اينكه  استصحاب يد  نقل و انتقال( نمي

كسي ميان اين دو دسته ال موارد  موارد جتيان اصل صحت و يد  جتيان آن(، تفاوتي قائل نشده است، در سايت 

 ي نمود. موارد نيز بايد اصل صحت جار

لمان اي فعلاً مسپذيت است كه مثلاً حكم فتوش بتدهاما جتيان استصحاب صحت در مواردي ال اين قبيل امكان

به شخصي فعلاً كافت، جايز است يا خيت، اما آن كافت قبلاً مسلمان بوده يا آن بتده قبلاً كافت بوده و اگت اين معامله 

پس استصحاب صحت، يك استصحاب تعليقي است و شيخ انصاري در مبحث شده، صحيح بوده است. قبلاً انجا  مي

اند ، آن را حاكم بت استصحاب تنجيزي  در مسئلة مورد بحث، اصل فساد در معاملال( دانسته«استصحاب تعليقي»

 (. 223، ص3ق، ج0428 انصاري، 

 د، ال جمله: رسنظت مي به اين پاسخ شيخ انصاري اشكالال بسياري به نقد و بررسي پاسخ شيخ انصاري:

« ت و غلبهسلطن»را « سبيل»الف( اگتچه تمايل شيخ انصاري در يبارال پاياني اين مبحث به اينكه مقصود ال 

بندي نهايي اين مقاله كاملاً همتاه است، اما پتسش آن است كه اين تمايل بدانند، بتاي ما ارلشمند بوده و با جمع

« القيامة فالله يحكم بينكم يو »  و سو  ايشان قابل جمع است؟ بالاخته ايشان فتال نهايي ايشان چطور با اشكال دو

 دانند يا خيت!؟ يا بالاخته ايشان، روايت حضتل رضارا قتينه بت اينكه ظتف نفي سبيل در آيه مورد قيامت است، مي

 دانند يا خيت!؟ مي« حجت»به « سبيل»را دليل معتبت بت اختصاص 

نكتة اولشان، بتاي جلوگيتي ال آنكه جتيان اصل فساد در معاملال، همان بطلان قتارداد را اثبال  ب( ايشان در

شود كه اي استفاده فتمود كه در اشكال اول بيان نمود و اين سبب ميكند كه نتيجة آية شتيفه بود، ال همان نكته

وانيم به دفاع تاسخ داديم، نظت به همان نكته مياشكال چهار  ايشان، اشكال مستقلي نباشد و ما كه به اشكال اول پ

 ايشان ال اشكال چهار  نيز پاسخ دهيم؛

ج( اثبال حكم صحت در همة قتاردادهاي مشتمل بت راه يافتن كفار بت مسلمانان به خابت موارد اندكي كه 

تفته زرگان قتار گاستصحاب صحت در آنها جاري است، به راستي مطلب يجيبي است كه مورد اشكال بسياري ال ب
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(؛ 88، ص7تا، ج؛ خوئي، بي347ر347، ص2ق، ج0403؛ نائيني، 011ق، ص0417 ال جمله ر.ك: آخوند ختاساني، 

ليتا اولاً حجيت تفاول نگذاشتن بزرگان ميان موارد متفاول، فقط در احكا  واقعيه قابل گفتن است، اما در احكا  

دهد، ال جمله در حكم به بهارل بدن و بطلان وضو بت بسياري رخ مي ظاهتيه، تفاول ميان لالمة دو اصل در موارد

دانيم دانسته يا آب است و يا مايعي نجس، با اينكه مياساس استصحاب بتاي كسي كه با مايعي وضو گتفته كه مي

اي هم ايضباشد و اگت مايعي نجس بوده، كه اين مايع اگت آب بوده، هم بدن او پاك است و هم وضويش صحيح مي

باشد؛ ثانياً بت فتض حجيت تفاول قائل نشدن بزرگان در موارد مختلف بدنش نجس است و هم وضويش بابل مي

شود، در يكس حكم نكتده، و به خابت موارد بسياري كه فقط اصل فساد جاري مياين مسئله پذيتفته شود، چتا به

 كنيد!؟ لان نميموارد اندكي كه اصل صحت امكان جتيان دارد، حكم به بط

شتي ال ايشان الله راند و شاگتد ايشان ميتلا حبيببه پايان بتده« فتأمل»البته خود شيخ انصاري اين مطلب را با 

(. پس وقتي خود 706ق، ص0307باشد  رشتي، كند كه اين تعبيت اشاره به سه اشكال در اين مطلب مينقل مي

تة اند، ببيعتاً بايد ال اصل اشكال چهار  يدول كنند؛ ليتا گفتيم كه نكپذيتفتهايشان اين اشكالال را به فتمايش خود 

 ينوان يك اشكال مستقل، دفاع كند؛تواند ال اشكال چهار  بهاول ايشان نيز نمي

د( بنا بت آنكه تعارض و تساقط دو دسته دليل در قتاردادهايي كه مشتمل بت راه يافتن كفار بت مسلمانان پذيتفته 

اسي ال شتوط اس« احتال بقاي موضوع»ود، حتي در آن موارد اندك نيز جتيان استصحاب صحت صحيح نيست؛ ليتا ش

، 3ق، ج0432؛ حلي، 426ق، ص0413؛ آخوند ختاساني، 283، ص3ق، ج0428باشد  انصاري، جتيان استصحاب مي

وضوع حكم باشند و نه حالتي ال كافت يا مسلمان بودن، مقو  م»( و احتمال اينكه 033، ص0387؛ آملي، 471ص

، وجود دارد؛ چتاكه در آية شتيفه، محور اصلي حكم، كافت يا مسلمان بودن شخص است و اگتچه آية «حالال آن

شتيفه، بتف تعارض است، اما احتمال آنكه دليل بيانگت حكم واقعي، همين آيه باشد، بتاي ايجاد احتمال مقو  موضوع 

اين شخص »توان سخن ال مثلاً اين استصحاب گفت كه كند. پس ديگت نمييت ميبودن كفت يا اسلا  شخص كفا

 اش صحيح بود، پس الان نيزشد، معامله كه قبلاً كافت بوده و الان مسلمان شده( اگت قبلاً به كافت فتوخته مي

 «. بور استهمين

رسد كه چهارمين پاسخ به اشكال چهار  شيخ انصاري هم صحيح است و اين اشكال پس خلاصه به نظت مي

 باشد. ايشان نيز به دلالت آية شتيفه وارد نمي

 . اشكال علامه طباطبائي به دلالت آية شريفه: احتمال ارادة غلبة تكويني3

ر تاريخ دنيا هاي بسيار كفار بت مؤمنين ده منافاتي با غلبهيلامه بباببائي كه درصدد است آيه را بوري تفسيت كند ك

داند تت اشاره شد ر ابتدا آية شتيفه را فقط بيانگت غلبة مؤمنين بت كفار در آختل ميبور كه پيشنداشته باشد، ر همان

شتيفه  ه اين آيةدهد ك مطلبي كه ذيل اشكال دو  شيخ انصاري مورد نقد و بترسي قتار گتفت(؛ سپس احتمال مي
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شامل دنيا نيز بشود، اما غلبة مؤمنين مشتوط بدان باشد كه ايشان به لوال  ايمانشان ر ال قبيل صبت و تقوي ر ملتز  

ها هستيد (؛ شما بتتتين033يمتان:  آل« أ نتْمُُ الأ يلْ ونْ  إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِيِن »باشند؛ همان مضموني كه در آية شتيفة 

 (. 007، ص7ق، ج0406باشيد، بيان شده است  بباببائي، اگت مؤمن 

 اين احتمال ال دو جهت خلاف ظاهت است:  نقد و بررسي:

يمتان بدان ، ركن و قوا  صحت اين معناست و لذا در سورة آل«التزا  مؤمنين به لوال  ايمان»اولاً اشتتاط 

اي بيان نشده است و صتف بيان اين شتط در آيهكه اين شتط اساسي، در اين آية شتيفه تصتيح شده است؛ درحالي

 ديگت، بتاي ال بين بتدن ابلاق اين آية شتيفه در نظت مخابب يتفي، هتگز كافي نيست؛

اند ر همچون جنگ احد و واقعة ياشورا ر، بتخي ال ثانياً در بسياري ال مواردي كه كفار بت مؤمنين غالب شده

اند، اند كه به لوال  ايمانشان قيا  كتدههاي يادشده ر حضور داشتهر جنگمؤمنين ر همچون حضتال معصو  حاضت د

 حال، غلبة تكويني كفار بت آنها محقق شده است. اما بااين

بلي ممكن است در پاسخ به اين اشكال گفته شود مقصود ال آية شتيفه، آن است كه اگت مجموع مؤمنين به لوال  

 اند. اند، اما در موارد يادشده، مجموع مؤمنين به لوال  ايمانشان ملتز  نبودهكفار غالب ايمانشان ملتز  شوند، بت مجموع

ة آنها و نگاه واحد به هم« المؤمنين»اما اين پاسخ قابل قبول نيست؛ ليتا اين معنا بت پاية مجمويي بودن يمو  

« ينالمؤمن»دن يمو  است و ظاهت لفظ روشني اين خلاف اصل استغتاقي و انحلالي بو استوار است، حال آنكه به

 باشد. تك مؤمنين ميشمول نسبت به تك

 هاي اقتصادي قاعده. رهيافت4

ه هاي اقتصادي متعددي كهاي اقتصاد مقاومتي است و ال رهيافتاين قايده پشتوانة نظتي متقني بتاي سياست

 شود.توان ال آن بتداشت نمود، به دو نكته اكتفا ميمي

 «مزيت نسبي»جاي به «هدفمند ييخودكفا». اصل 4ـ2

 تيبت مزيمبتن يياگتتخصصو  دارد ينسب تيمز يةنظت رايج ال تينسبت به تفس يانتقاد يدگاهيد ليسب ينف ةقايد

 ر يصاداقت ةكه به سلط داندميمجال  يطيتنها در شتامورد تأكيد است ر را  ي ر كه در نظتية مشهور ريكاردونسب

ه را توصي« خودكفايي مطلق»و  قطع تجارل. بت اين اساس، اين قايده اگتچه بتف مقابل منجت نشود ياسيس

 شمارد. را الزامي مي« يوابستگ ةهوشمندان تيتيمد»كند، اما نمي

نيال و  بتخوردار نيستند و بايد بت اساس ميزان يكساناهميت ي ةدرجال كالاها  ةهمروشني  توضيح بيشتت آنكه به

 شوند:  يبندرتبهي اسلام ةجامع يدر بقاساسيت آنها ح

 ؛(يانتژ، ياتيح يداروها، ياساس هايغذاامنيت و تجهيزال دفايي،   كيكاملاً استتاتژ يكالاهادستة اول، 

 ديضافه را باا ةنيهز نيو ا مطتف است يفقه الزا تت، يشب ةنيبا هز يحت يال منابع داخلاين كالاها  نيتأمنسبت به 
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 هايكالا ديكه تول يكشورچتاكه به روشني  ؛كتد يتلق «يتيپذاجتناب ال سلطه»و  «يمل تيامن ةميب ةنيهز»

، ييغذا تيامن»كند، يملاً  يمتككشورهايي محدود خود را به واردال ال  اليو نانجا  داده  ناقصخود را  كياستتاتژ

 «ليسب»همان  تواند مصداقو اين مي قتار داده است كنندگاننيتأم ياسيس ةخود را در گتو اراد «ياقتصاد يي ودارو

 ؛كنديم يآن را نف آية شتيفهكه  باشد ياو سلطه

امل ك ييخودكفا؛ در اين كالاها (آلالنيماش ي وصنعت يةمواد اولشامل   كياستتاتژمهين يكالاهادو ،  دستة

؛ همچنين دكشور متخاصم دنبال شو كيحصار ال ان يتيو جلوگ «نيبه منابع تأم يبخشتنوع» دياما باست، يلال  ن

 توليد داخلي آن نسبت به دستة بعدي كالاها، ال اولويت بتخوردار باشد؛

؛ مجال است ينسب تيبت مزيمبتن ييگتاتخصص  شامل كالاهاي لوكس(؛ كيتاستتاتژيغ يكالاهادستة سو ، 

 . ي مطلوب استانحصار ييد  وابستگ تيريااگتچه در اين دسته نيز 

ست؛ هاي كشور ايتان در يتصة صنعت موشكي ايك پيامد مثبت واقعي ناشي ال التزا  يملي به اين نكته، موفقيت

لاده، ختيد موشك ال كشورهاي تحت سلطة شوروي پس ال سقوط اتحاد جماهيت ليتا ببق نقل ستدار شهيد حاجي

ان بتاي توليد موشك ال هيچ مزيت مطلق و نسبي اصطلاف اقتصادي ر ايتپذيت بود و ر بهسادگي امكانشوروي، به 

هاي سنگين بتخوردار نبود، اما با منع رهبت انقلاب ال اين كار، توانايي داخلي بتاي توليد موشك افزايش يافت و تحتيم

ت ال مخالف لادهبعدي نتوانست مشكل چنداني در نيال كشور به اين كالاي استتاتژيك ايجاد كند  روايت ستدار حاجي

 (. 868668، كد خبت: Snn. ir ،17/16/0333رهبت انقلاب با ختيد موشك پس ال فتوپاشي شوروي، 

الملل و كارآيي اقتصادي توليد ر كه در نظتية مزيت نسبي مورد بنابتاين اگتچه قايدة نفي سبيل، تجارل بين

آوري آنها در ورهاي مسلمان و تابي كشاستقلال اقتصادتأكيد است ر را ال اساس منكت نيست، اما نسبت به اهميت 

 كند. پوشي نميبتابت جنگ اقتصادي كشورهاي كفت چشم

 ميتحرناشي از  ياقتصاد يهابحران. اصل پيشگيري از 4ـ1

نظا   ةتوسع»هايي ال قبيل مندي ال روش، با بهتهليسب ينف اند در راستاي التزا  يملي به آيةكشورهاي اسلامي ملز 

ورهاي توسعة روابط اقتصادي با كش»و « ياساس يكالاها كياستتاتژ تيذخا جاديا»، «مستقل يالمللنيب يهاپتداخت

 پذيتي خود در مقابل كشورهاي كفت را به حداقل رسانند. ، آسيب«گتغيتسلطه

 يالمللنيب ياقتصاد يقراردادها ميتنظ. اصل هوشمندي در 4ـ3

تواند مانع غلبه و تسلط كشورهاي نامسلمان بت كشورهاي المللي، ميريايت نكال ذيل در متن قتاردادهاي بين

 مسلمان شود: 

 ؛ «مندي كفار ال منابع مسلمينمعقول بودن مدل قتارداد و بهت»الف( 

 ؛ «نيال شدن كشورهاي اسلامي ال قتارداد با كفارانتقال فناوري و حتكت به سمت بي»ب( 

 ؛ «اي مشخص و قابل پيگيتياندالهمندي پيمانكار ال نيتوي كار كشور ميزبان بهلزو  بهته»ج( 
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عهد اي رول؛ همچنين تهكار بتدن آختين فناوريمحيطي ال جمله با بهالتزا  پيمانكار به ريايت اصول ليست»د( 

سالي شده در كشور ميزبان ال بتيق ايجاد فضاهاي سبز، پاكمحيطي ايجادهاي ليستوي در بتابت جبتان خسارل

 ؛«هاي آلوده به تتكيبال نفتي و...ها و خاكليستي آب

ص و بالدارنده در هاي مشخيملياتي و متناسب با هت تخلف و جتيمه اجتايي هايدر نظت گتفتن ضمانت»ه( 

 ؛ «تك تعهدالبتابت هتگونه تأخيت يا تخلف پيمانكار در اجتاي تك

يهن كيش و مالملل ال پيمانكار با در نظت گتفتن ناهمهاي مختلف و متعارف در حقوق بيناخذ ماليال»و( 

 ؛ «بودن وي

وگيتي حداكثتي ال هدررفت لمان و هاي رول دنيا در جهت جلمندي پيمانكار ال آختين فناوريلزو  بهته»ل( 

 ؛ «هاي مليديگت ستمايه

 «. دآمده ميان بتفين قتارداالمللي بتاي حل دياوي و اختلافال پيشسابقة بينصلاف و خوشتعيين متاجع ذي»ف( 

 گر و پيرو آنها. اصل پرهيز از محور قرار دادن پول كشورهاي سلطه4ـ4

در اقتصاد،  شدهة شاختهگانسه يكاركتدهابا  يواحد پول كيصتفاً  ديگت نه كايمتا دلار توان انكار كتد كهامتوله نمي

داري هكه وليت خزانبوريي است؛ بهتجارل جهانبلكه يك ابزار حكمتاني و يك مصدر غلبه و سلطة اين كشور بت 

گويد با كاهش دلار مورد نيال ايتان و مجبور صتاحت ميدر ايتان، به 0414ماه امتيكا پس ال اغتشاشال خشن دي

ور كند روية پول، بدون شليك يك گلوله توانسته ايتتاضال را شتوع و اغتشاشال را شعلهكتدن آن به چاپ بي

 (. 0373111، كد خبت: tabnak.ir ،0/00/0410وليت تتامپ ال اغتشاشال ايتان،  افشاي پشت پتدة 

 فتيت سوئنظا  پتداخسبب شده اين كشور  حاكم بت آن يو انحصار نهاد دلار بانيپشت گتي استعماراسينظا  س

 لافسدلار را به ها، تساختيل نيكشورها به ا يقطع دستتس را تحت اشتاف خود قتار داده، بادلار  يبانكنيبالار ب و

 . ندبدل ك كايمتادولت  ياسيس ةيمال اراداو  ميتحت

ايف بت مض ةمبادل ةنيهز ليتحم»و « يالمللنيخلق پول ب قيارلش افزوده ال بتايجاد »يلاوه بت اين، امتيكا با 

 فتاهم آورده است. بتاي خود را  يمؤثت ةسلط راه« يتدلاريغ يكشورها

 ي  پولنظا يرا ملز  به بتاح ، خودليسب ينف گيتي ال آيةاند با الها اسلامي موظفدر سوي مقابل، كشورهاي 

و  يمل تاليجيد يارلها، ياپايدوجانبه، نظا  پا يپول يهامانيپ ر همچونمشابه  يبا كاركتدها نيگزيجا يو مال

 را افزايش دهند. سلطه نظا  در بتابت خود  تيمصون رنظا  پتداخت مستقل  ةتوسع

 گيريهنتيج

بت نفي هتگونه  ،«ل نْ يَجعْلَ  اللهُ للِكْافتِين  يَل ى المُْؤمْنِين  سبَيلاً» ةشتيف ةشده، دلالت آيهاي انجا بت اساس بترسي

الال و اشك كافتان بت مسلمانان باشد، موجه و قابل اثبال است ةحكم شتيي اولي كه متضمن سلطه و غلب
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؛ چتاكه: تكفار نيس ة، مانع دلالت آيه بت نفي مشتوييت سلطو يلامه بباببائي شده ال سوي شيخ انصاريمطتف

هايي قطعي ال جعل حكم يا تتتب اثت شتيي به نفع كافتان ينوان نمونهموارد محدودي كه در بتخي منابع به ،اولاً

ص اين چتاكه پذيتش تخصيآورند؛ ابلاق آيه فتاهم نمي انكاراند، دليل كافي بتاي بت ليان مسلمانان معتفي شده

موارد ال شمول آيه، ال منظت اصولي خالي ال اشكال بوده و لزومي ندارد مفهو  آيه تا حدي محدود گتدد كه ال 

 ؛شمول آن موارد خارج شود

عتبت بت تقييد يا اي ملحاظ يتفي و سياقي قتينه به« القْيِامةَِف اللهُ يحَكْمُُ بيَنْ كمُْ يوَْ َ »يعني  ،فتال پيشين آيه ،ثانياً

 ةغلب بلكه با توجه به سياق و مضمون آيال، منع تشتيعي ،شودقيامت قلمداد نمي ةانحصار دلالت نفي سبيل به يتص

 ؛كفار در دنيا را نيز شامل خواهد بود

ل  ال حيث ايتبار لا ةدانسته، فاقد درج« حجت»را اختصاصاً « سبيل»اي منابع، مقصود ال روايتي كه در پاره ،ثالثاً

  ؛تواند مبناي پذيتش اين تقييد معنايي قتار گيتدسند بوده و نمي

، حد و متلي را بتاي آنها تبيين ه، حاكم بوداحكا  شتيي ةاولي ةادليمومال و ابلاقال اين آيه نسبت به  ،رابعاً

اين  تكومحاما باشند،  قتاردادهااحكامي همچون ايتبار بتخي ال متضمن ، ادلهال بتخي ظاهت  چهبنابتاين اگت كند؛مي

  ؛كفار خواهد بود ةآيه موجب نفي آنها در موارد مستلز  سلط

يچ شاهدي باشد، ه« بتتتي تكويني مؤمنين در صورل التزا  به لوال  ايمان»اينكه آية شتيفه بيانگت  ،خامساً

 نداشته و مخالف ظاهت آن است. 

 توانديمهاي فتاواني ال جمله در يتصة اقتصاد دارد و هاي گوناگون رهيافتين آية شتيفه در يتصهبت اين اساس ا

مستقل  ينظا  اقتصاد يرا در بتاح ياقتصاد گذاراناستيفتاهم آورد و س ياقتصاد مقاومت يبتا يمناسب ينظت يمبنا

 اند ال: ن قايده يبارلهاي اقتصادي قابل تأمل اي. بتخي ال رهيافترساند ياريو مقاو  

 «مزيت نسبي»جاي به «هدفمند ييخودكفا»الف( اصل 

اما كند، يم تيحما ينسب تيدر صورل نداشتن مز يحت كياستتاتژ يكالاها ديدر تول ييقايده ال خودكفا نيا

 . شمارديشتط يد  سلطه مجال م تيرا با ريا كيتاستتاتژيغ يحال تجارل در كالاهانيدري

د، اما كنرا توصيه نمي« قطع وابستگي»و مطلق در تما  كالاها  ييخودكفابت اين اساس اگتچه اين قايده، 

پذيتد و مي «ليسب تحققيد  » در صورل را صتفاً« مزيت نسبي»شمارد و معيار را لال  مي «يوابستگ تيتيمد»

 يراهبتد يتيپذبيو آس يخارج ةكنندنيكه به انحصار تأم شماردميمجال  ييتا جارا صتفاً  ديدر تول ييگتاتخصص

 .دارد ومتحك ينسب تيمز ياقتصاد ةبت قايد ليسب ينف ةصورل، قايد نيا تيمنجت نشود. در غ

 يبتا يكم يهامدل يقايده و بتاح نيا ياجتا يآثار اقتصاد ييمل يتيگاندالهبه توانديم ندهيآ يهاپژوهش

 ؛بپتدالد يو استقلال اقتصاد ييكارا نيب نهيتعادل به



103    ،  2454، پاييز و زمستان 33سال هفدهم، شماره اول، پياپي 

 ؛ميتحرناشي از  ياقتصاد يهابحرانب( اصل پيشگيري از 

 ي؛المللنيب ياقتصاد يقراردادها ميتنظج( اصل هوشمندي در 

 گر و پيرو آنها.د( اصل پرهيز از محور قرار دادن پول كشورهاي سلطه

 ييگتايجهان؛ كنديم زيهوشمندانه را تجو ييگتاجهانبلكه ، ياقتصاد ينه انزوابلبل، يسب ينف ةخوانش ال قايد نيا

ال  سال  ايمسلطه يو ابزارها شوديم تيريا يتيپذگستتده است، اما خطوط قتمز سلطه يكه در آن تعامل اقتصاد

 . گتدنديم اثتبي اي رونديم نيال ب جيتدر( بهييو كالا يپول
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